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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۴۴ یادداشتیادداشت

البتــه اســلامی این را هــم یادآور شــد: «ما با 
ادامـه از 
صفحه

۲

آژانــس نیز در ارتبــاط هســتیم». البته برخی 
چهره های سیاســی هم نظیر حسن روحانی با 
انتشــار بخشی از سخنان خود در جلسه هیئت 
دولت به تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ در شــبکه اجتماعی 
ایکس از ضرورت مذاکره گفت و در این باره نوشــت: «مگر 
عراق با ما هشــت ســال جنگ نکرد؟ صدام و صدامیان 
این همه کشتار و ظلم و جنایت کردند. یک زمانی که لازم 
شــد  مذاکره کنیم، امام اجازه مذاکره داد. در شهریور سال 
۶۷ مذاکــره بــا عراق را در ژنو شــروع کردیم؛ نشســتیم، 
مذاکره کردیم بــا آن آدم غدّار، با آن آدمی که آن همه در 

ایران کشتار کرد».
با توجه بــه مجموعه ای از مواضع   
و همچنیــن  مقامــات کشــورمان 
ابوالقاسم  ترامپ،  گفته های دونالد 
دلفی هم در گفت وگو با «شــرق»، 
صراحتــا اذعان دارد: «بــا امضای 
دســتور اجرائــی ترامپ برای آغــاز دوباره کمپین فشــار 
حداکثری علیه ایران، توپ در زمین تهران اســت». سفیر 
پیشین ایران در فرانسه باور دارد: «اگرچه ترامپ با امضای 
فرمــان خود  فشــار حداکثری را بــه ایــران بازگرداند، اما 
به صراحت خود را اهل معامله و مذاکره نشان داد» که به 
نظر این کارشناس: «می تواند فرصت مناسبی را در اختیار 

تهران برای آغاز گفت وگوها قرار دهد».
دیپلمات پیشــین کشورمان با اشاره به «برخی موانع یا 
ابهامات دال بر اینکه رئیس جمهور آمریکا تاکنون سیاست 
مشخصی در برابر جمهوری اسلامی ایران و آغاز مذاکرات 
اتخاذ نکرده است، در سایه ارجاعی به گفته دونالد ترامپ 
مبنی بــر اینکه نه تنها آمــاده گفت وگو بــا رئیس جمهور 
پزشــکیان اســت، بلکه حاضر به تماس بــا ایران خواهد 
بــود ، تصریح می کند: «با این جملــه ترامپ دیگر بهانه یا 
توجیهی در داخل کشــور برای آغازنشدن مذاکرات وجود 
ندارد». هرچند  سفیر اسبق ایران در صربستان اذعان دارد: 
«باید خیلی پیش تر دولت چهاردهم سیاست تنش زدایانه 
را  چــه با اروپایی ها، چه با دولــت جو بایدن و چه پس از 
پیــروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری، از 
طریق کانال ایلان ماسک عملیاتی می کرد تا به این نقطه 

نمی رسیدیم». با وجود این، دیپلمات ارشد کشورمان هنوز 
به وجود «فرصت برای مذاکره و توافق» باور دارد. هرچند 
دلفی  «این فرصت را بسیار محدود و کوتاه می داند»، ولی 
هم زمان هشــدار می دهد: «اگر تهــران از همین فرصت 
باقی مانده تا زمان اجرائی شدن تمام و کمال سیاست فشار 
حداکثری اســتفاده نکرده و باب گفت وگو و مذاکره را باز 
نکند، با دو مشکل هم زمان ناشی از اجرائی شدن سیاست 
فشار حداکثری و به صفر رساندن فروش و صادرات نفت 
ایران و همچنین احتمال فعال شــدن مکانیســم ماشه و 
بازگشــت قطع نامه ها به شــکل توأمــان مواجه خواهد 
بود». این در حالی اســت که سفیر اســبق ایران در شیلی، 
«وضعیت کنونی کشــور را حتی با وضعیت سال های ۹۲، 
۹۸ و ۱۴۰۰ یکســان نمی داند و تأکید دارد: «تهران در این 

مدت محدود باید دست به تصمیمات بزرگ بزند».
دلفی در ادامه گفت وگو با «شرق» و ذیل پاسخ به این 
ســؤال که «چرا دونالد ترامپ برخــلاف مواضع مثبت و 
امیدوار کننده خود در دو هفته گذشــته پس از بازگشت به 
کاخ سفید در یک اقدام پیش بینی ناپذیر و ناگهانی، دستور 
بازگشت احیای کمپین فشار حداکثری علیه ایران را امضا 
کرد؟»، معتقد اســت: «ایــن اقدام ترامــپ مانند حرکت 
اول اســت تا در نهایت فضای رقابت را در اختیار بگیرد». 
کما اینکه ســفیر اسبق ایران در فرانســه به «مناسبات دو 
هفتــه اخیر ایالات متحده آمریکا بــا پاناما، مکزیک کانادا 
و دانمارک درباره جزیره گرینلند اشاره دارد» و از منظر او: 
«تقابل ســریع رئیس جمهور آمریکا با این کشورها اکنون 
سبب شــده اســت که حتی هم پیمانان ایالات متحده در 

نوعی ابهام و گیجی دیپلماتیک قرار بگیرند».
با چنین برداشــتی، ســفیر پیشــین ایران در صربستان 
توصیــه می کنــد: «تــا پیــش از آنکــه مراحــل پایانــی 
عملیاتی شــدن سیاســت فشــار حداکثری انجام شود و 
هم زمــان، هماهنگــی اروپــا و آمریکا بــرای فعال کردن 
مکانیسم ماشه باعث بازگرداندن قطع نامه ها شود، تماس 
و مذاکــره، هم بــا اروپا و هم با آمریکا به شــکل جدی و 
عملی آغاز شود». در بخش دیگری از گفت وگوی «شرق»، 
ابوالقاسم دلفی به تحلیل دوگانه «مذاکرات هسته ای» یا 
«مذاکــرات جامع» بین ایران و غرب می پردازد و مجددا با 
استناد به بخشی از گفته های سه شنبه شب دونالد ترامپ 

و همچنیــن مواضع دو هفته اخیــر او باور دارد: «فعلا او 
(ترامپ)، اولویــت خود را روی آغاز مذاکرات هســته ای 
با تهران گذاشــته و پس از حصول توافق هسته ای است 
کــه ترامپ به دنبال مدل مشــابه بــرای حل وفصل دیگر 

محورهای اختلافی با ایران خواهد بود».
بــه  همین  دلیل دیپلمات ارشــد کشــورمان با اشــاره 
به «دیپلماســی مرحلــه ای یــا گام بــه گام»، موضوع را 
این گونه واکاوی می کند: «اکنــون دونالد ترامپ به دنبال 
حل نگرانــی اصلی خود برای مدیریت پرونده هســته ای 
ایران است و در پیوســت آن، به دیگر موضوعات خواهد 
پرداخــت». دلفــی متذکر می شــود: «گفته هــای دیروز 
چهارشنبه محمد اسلامی و عباس عراقچی دال بر اینکه 
«ایران به دنبال دســتیابی به ســلاح هســته ای نیست و 
این مســئله به راحتی می تواند قابل راستی آزمایی باشد»، 
خواهد توانســت نقطه جوش را برای مذاکرات بین ایران 
و آمریــکا فراهم کند». البته این تحلیلگر به برخی ادعاها 
و جنجال های رســانه ای مانند گزارش نیویورک تایمز هم 
اشــاره می کند که به باورش سعی دارند پرونده هسته ای 
ایــران را به یــک موضوع بحرانــی تبدیل کنند تا شــاهد 

واکنش تندتر دونالد ترامپ باشند.
در پیوســت اشــاره دلفی، نیویورک تایمــز در گزارش 
ضدایرانــی جدیــد خود مدعی شــده: «اطلاعــات جدید 
درباره برنامه هســته ای ایران، مقامــات آمریکایی را قانع 
کرده اســت که تیمی مخفی از دانشــمندان این کشــور 
در حال بررســی روشی ســریع تر و هرچند ابتدایی تر برای 
ساخت سلاح اتمی هســتند و این در صورتی خواهد بود 
که تهران تصمیم بگیرد به ســرعت به سمت تولید بمب 
حرکــت کند». به نقــل از نیویورک تایمز، به گفته مقامات، 
«این اطلاعــات در ماه های پایانی دولت بایدن جمع آوری 
شد و ســپس در جریان انتقال قدرت، به تیم امنیت ملی 
رئیس جمهور ترامپ منتقل شــد». ســفیر اسبق ایران در 
بخش پایانی گفت وگو با «شرق» خاطرنشان می کند: «باید 
ایران چهره ای صلح طلب، تنــش زدا و خواهان مذاکره از 
خود نشــان دهد و با مانور روی فعالیت های دیپلماتیک 
بــرای مذاکره با غرب، ایــن قبیل گزارش هــا را با اهداف 
مغرضانــه علیه منافع و امنیت جمهوری اســلامی ایران 

به حاشیه ببرد».

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همواره نشان داده 
که استاد خلق تناقض ها و بازی با انتظارات است. اظهارات 
اخیر او درباره ایران نیز از این قاعده مســتثنا نیســت. او در 
حالی که با اکراه یادداشــت تحریمی جدیــد علیه ایران را 
امضــا می کند، از تمایــل خود برای یک «توافــق عالی» با 
تهران ســخن می گوید. اما آیا این دوگانگی رفتاری، ناشــی 
از ســردرگمی او در تصمیم گیری در ارتباط با ایران است یا 
بیانگر یک اســتراتژی حساب شده برای مهار و هدایت ایران 
به ســمت اهداف مورد نظر آمریکا؟ آنچه در رفتار ترامپ 
آشکار است، کســب حداکثر ســود و حداقل سازی ریسک 
اســت. او با اعمال فشــار و تهدید، تــلاش می کند دیگران 
را به پای میز مذاکره بکشــاند و در آنجا، امتیازات بیشتری 

مطالبه کند.
 او بعــد از امضای تحریم های حداکثــری علیه ایران و 
پس از دیــدار با نتانیاهو، در یــک کنفرانس خبری خطاب 
به ایــران گفت: «این را خطاب به ایــران که با دقت گوش 
می دهد، می گویم: من دوست دارم بتوانیم یک توافق عالی 
داشته باشیم، توافقی که شما بتوانید به زندگی خود ادامه 
دهید و به شــکوفایی برســید. شما به شــکوفایی خواهید 
رسید. مردم ایران، مردمی شگفت انگیز، سخت کوش، زیبا، و 
واقعا یک گروه باورنکردنی از مردم هستند. اما من از انجام 
این کار (بازگشت تحریم ها) متنفر بودم، من واقعا خواهان 
صلح هســتم و امیدوارم بتوانیم به این هدف برســیم. من 
هیچ محدودیتی تعیین نمی کنم، اما یک چیز را نمی توانند 
داشته باشند: آنها نباید ســلاح هسته ای داشته باشند. این 
کار بســیار آسان اســت». ترامپ در ســخنانش پنج بار از 
عبارت «امیدواربودن» صحبت کرد. عبارتی که نشان دهنده 
عدم یقین و تردید اســت. گویی در اتخاذ رویکردی کم خطر 
نسبت به ایران سردرگم است. چنانچه پیش از این هم که 
از او درباره ایران ســؤال شــده بود، هیچ گاه پاسخ شفافی 
نداده بود. او پس از امضای تحریم ها علیه ایران، در جایی 
از ســخنانش در جملاتی کوتاه و بریده می گوید: «امیدوارم 
آن را امضــا کنم، اما امیدوارم نیازی به اســتفاده زیاد از آن 

نداشته باشیم».
 این کلمات نشــان می دهند او حتی تــا زمان امضا نیز 
مردد اســت: «امیدوارم آن را امضا کنــم». اما این تردید از 

کجا نشــئت گرفته است؟ ترامپ به شــدت به تصویر خود 
در اذهــان عمومــی اهمیت می دهــد. او مایل اســت به 
عنوان فردی قوی، مصمم و قادر به حل مشــکلات پیچیده 
شــناخته شود. این موضوع، تأثیر بســزایی بر تصمیمات او 
دارد. عطش او به دیده شدن به عنوان قوی ترین فرد جهان، 
به حدی است که ممکن است باعث شود منافع شخصی را 
بر منافع ملی ترجیح دهد، چنانچه در تصمیم گیری بر ســر 
تعرفه های واردات به خاک آمریــکا، با اینکه خود معترف 
بود می تواند تأثیر منفی بر زندگی آمریکایی ها داشته باشد، 

اما آن را امضا کرد. 
از سویی دیگر او مایل است به عنوان فردی صلح طلب 
و خواهــان توافق با ایران دیده شــود. در حدی که خود را 
شایســته دریافت جایزه صلح نوبــل می داند. ازاین رو مایل 
اســت اختلافات میان آمریــکا و ایران را حــل کند و آن را 
به عنوان دستاوردی به یادماندنی در کارنامه خود ثبت کند. 
او در حالی که از امضای یادداشت تحریمی ابراز نارضایتی 
می کند، بر لزوم اعمال فشــار حداکثری بــر ایران نیز تأکید 
دارد. در جملات بعدی اش دلیل نگرانی خودش را این طور 
عنــوان می کند: «خواهیم دید که آیــا می توانیم با ایران به 
توافقی برســیم که همه بتوانند در کنــار هم زندگی کنند. 

شاید ممکن باشد، شاید هم نباشد».
 تحلیــل جملات بعــدی او و ادبیاتش نشــان می دهد 
که ترامــپ نمی خواهد به عنوان فــردی ضعیف در برابر 
ایران ظاهر شــود. امــا دوراهی تصمیــم قاطعانه و ترس 
از به توافق نرســیدن او را ســردرگم کرده است. می گوید: 
«پــس من این را امضــا می کنم، و از انجام آن خوشــحال 
نیســتم، اما واقعا انتخــاب زیادی ندارم، زیــرا باید قوی و 
قاطــع باشــیم» و در ادامه رؤیایش را با صــدای بلند بیان 

می کند: «عالی خواهد بود اگر بتوانیم خاورمیانه ای و شاید 
دنیایی کاملا در صلح داشــته باشــیم». اما دلیل این همه 
تردید و نگرانی چیســت؟ غیرقابل پیش بینی بودن ایران؟ 
همان طورکه ترامپ می خواهد خود را فردی قوی نشــان 
دهد، مســئولان ایرانی هم نشــان داده اند که زیر بار زور و 
تهدیــد نمی روند حتی اگر به قیمت تحریم و آســیب دیدن 
محبوبیــت در عرصه داخلی شــود. آنها نیــز بارها اعلام 
کرده اند که حاضر به مذاکره با آمریکا هستند، اما نه با زبان 
زور و تحقیر. همین رویکرد مقامات ایرانی که نوعی فرهنگ 
در سرشــت ایرانیان است، ممکن اســت باعث شود تکرار 
تحمیل تحریم های حداکثری، به عنوان اعمال زور و تهدید 
برداشت شــود و آنها را از مذاکره منصرف و وادار به بازی 
غیرقابل پیش بینی کند. برداشت اعمال زور و قدرت درست 
همان چیزی است که ترامپ می خواهد از خود نشان دهد: 

قوی و قاطع بودن! 
اما تردید او نیز از همین جا شــروع می شــود. او نگران 
اســت با اعمال این رویکرد رؤیای خــود را به کابوس بدل 
کند و با پاپس کشــیدن احتمالــی ایران از انجــام مذاکره، 
چهــره صلح طلبانــه و دســتاورد توافقی بــادوام با ایران 
دست نیافتنی شــود و دوران ریاست جمهوری اش را سپری 
کنــد درحالی که در تشــویش جنگ در خاورمیانه اســت و 
نگــران از برهم خــوردن آرامش اقتصاد جهانــی که متأثر 
اســت از صادرات نفــت منطقه. این همان چیزی اســت 
کــه چهره ترامپ را در امضای تکــرار تحریم ها علیه ایران 
مردد نشــان داد. برای مقامات ایرانی نیز ارزیابی صداقت 
ترامپ کار دشواری است. او بارها مواضع متناقضی اتخاذ 
کرده و ســابقه برهم زدن تفاهم برجام را نیــز دارد. با این 
حــال نمی توان به طورکامل امکان مذاکــره با او را رد کرد. 
ترامپ فردی عمل گراســت و احســاس می کند مذاکره با 
ایران به نفع اوســت. «تردید ترامپ» بــرای ایران تنها یک 
برگ آس است نه دستی پر برای بازی ماجراجویانه. ترامپ 
همان قدرکــه می خواهد به عنوان فردی قاطع و قوی دیده 
شود، با یک تلفن مســتقیم تغییر موضع می دهد، چنانچه 
در دوره قبل ریاســت جمهوری اش چندین بار این موضوع 
را تکــرار کرده بود. به هر صورت اکنون نوبت حرکت ایران 

است، باید دید ایران چه حرکتی انجام می دهد.

حرکت اول ترامپ

یادداشتترامپ و ایران: رقص شمشیر بر لبه  پرتگاه

بازی محتاطانه آمریکا با ایراناز تحریم تا مذاکره 

تصمیــم اخیر رئیس جمهــور ایالات 
افزایش  یادداشــت  امضــای  در  متحده 
اجرای تحریم های ایران نشان از تغییراتی 
در سیاست های واشنگتن نسبت به دوره 
پیشــین دارد. برخلاف سیاســت فشــار 
حداکثریِ بی چون وچرا که در دور اول به 
اجرا گذاشته شــد، به نظر می رسد این بار 
کاخ ســفید به دنبال راهبــردی تدریجی 
اســت که ترکیبی از فشار و دیپلماسی را 
در بر می گیــرد. رئیس جمهور آمریکا این 
اقدام را تصمیمی دشوار توصیف کرده و 
در عین حال تأکید داشــته که مایل است 
از درگیری اجتناب کرده و حتی به مذاکره 
مســتقیم با ایران بیندیشــد. این نشــان 
می دهد که تجربه  گذشــته احتمالا به او 
آموخته اســت که فشــار بیش از حد، به 
جای وادارکردن ایــران به توافق، ممکن 

است نتیجه معکوس داشته باشد.

بازتعریف سیاست فشار و دیپلماسی
در این مرحله، دولت آمریکا در تلاش 
اســت تا بدون بســتن درهــای مذاکره، 
فشــار خود را حفظ کند. چنین رویکردی 
می تواند براســاس این تحلیل باشــد که 
کاهش ناگهانی فشار، اهرم های چانه زنی 
واشنگتن را تضعیف می کند، اما افزایش 
بی محابای آن نیز ممکن اســت مســیر 
دیپلماســی را به کلی مســدود کند. به 
نظر می رســد واشــنگتن ضمن تأکید بر 
جلوگیری از پیشــرفت برنامه هســته ای 
ایران، در پی آن است که محاسبات ایران 
را در جهت پذیــرش نوعی توافق تحت 
کنترل خود تغییر دهد. اما احتمال اینکه 
تهران مســیر متفاوتی را در پیش بگیرد، 
چندان محتمل نیســت، زیــرا جمهوری 
اسلامی ایران همواره اعلام کرده حاضر 
نیست زیر فشار مذاکره کند و طرف مقابل 
قبل از ورود به مذاکره واقعی باید حسن 
نیت خود را نشــان دهــد؛ موضوعی که 
البته در هفته ها و ماه های آینده روشن تر 

خواهد شد.

چشم انداز مذاکرات و واکنش تهران
نکتــه  مهم تــر از تصمیــم اخیر کاخ 
ســفید، پیام هایی اســت کــه احتمالا از 
طریق کانال هــای دیپلماتیــک میان دو 
طرف ردوبدل می شــود. در شرایطی که 
واشنگتن از ابزار فشار خود بهره می گیرد، 
تأکید تهران بر آمادگی بــرای مذاکره به 
شــرط انعطاف طرف مقابل برای جلب 
اعتماد ایران می تواند نشــانه ای از تمایل 
به یافتــن راه حلی دیپلماتیک باشــد. در 
درنظرگرفتن  بــا  ایــران  این چارچــوب، 
واقعیت هــای جدید، می توانــد با تدبیر 
و رویکردی فعــال، به گونه ای عمل کند 
که ضمن حفــظ حقــوق و منافع ملی، 
را  و دیپلماســی  مســیرهای گفت وگــو 
به عنــوان گزینــه ای واقع بینانــه در نظر 
داشــته باشــد. در عیــن حــال، هرگونه 
تصمیم گیری باید بر مبنای شناخت دقیق 
از اســتراتژی طرف مقابل و حفظ ابتکار 
عمل در مذاکرات باشد. با توجه به آنچه 
در تحولات اخیر مشــاهده می شــود، به 
نظر می رســد دوران جدیدی از مواجهه 
میــان ایران و آمریکا آغاز شــده اســت؛ 
دورانــی که حداقل در گام نخســتین آن 
نه صرفا بر پایه  فشــار حداکثری خواهد 
بود و نه به سادگی به توافقی سریع منجر 
خواهد شد، بلکه تلفیقی از اعمال فشار 
تدریجی و بررســی مسیرهای دیپلماتیک 

خواهد بود.

دستور احتیاطی ترامپ علیه ایران 
با ۳ هدف

دونالد ترامــپ دو هفته بعد از ورود دوباره به کاخ ســفید در اقدامی 
قابل پیش بینی دستوری علیه ایران به امضا رساند. دستوری که پیش از 
این بسیاری انتظار داشتند در همان روزهای ابتدایی شروع به کار به امضا رساند 
اما این اقدام با دو هفته تأخیر صورت گرفت. تأخیر ترامپ در امضای دســتور 
علیه ایران با هدف انجام شــد، زیــرا رئیس جمهور جدید آمریــکا امیدوار به 
بازبودن درهای مذاکره و رسیدن به توافق با ایران است و توافق با ایران برای 
او و پیش بــردن اهداف سیاســی و اقتصــادی آمریــکا در خاورمیانه و جهان 
اهمیــت فــراوان دارد. بر این اســاس رفتار ترامــپ در برابر ایــران در جریان 
انتخابات ریاســت جمهوری، پس از پیروزی در انتخابات و ورود به کاخ سفید 
احتیاط آمیز و به دور از هیجانات سیاســی خاص ترامپ بوده اســت. این رفتار 
درباره اعضای تندروی جدید آمریکا نیز محســوس است. دستور اخیر ترامپ 
علیــه ایران را نیز در این چارچوب یعنــی رفتار محتاطانه باید تحلیل کرد. این 
دســتور برخلاف دســتورات پیش از ایــن ترامپ که ماهیت اجرائی داشــت، 
دســتوری احتیاطی و به معنای واقعی هشداری یا دستور برای آمادگی برای 
اقدام و اجرا علیه ایران اســت و مستلزم اقدام اجرائی سریع در قالب واکنش 
حداکثری نیســت. این مســئله از اظهارنظر ترامپ در هنگام امضای دســتور 
اجرائی مبنی بر عدم تمایل به امضای این دســتور و تحت فشــار مشــاوران و 
عناصر خارج از کاخ ســفید، مشخص است. اما سؤال این است که چرا ترامپ 
علی رغم به قول خود میل قلبی، این دستور احتیاطی را علیه ایران امضا کرد؟ 
در پاســخ به این سؤال سه هدف را می توان برای کاخ سفید و شخص ترامپ 

برای امضای این دستورالعمل در نظر گرفت:
هدف نخســت، اعطای یک هدیه یــا امتیاز حداقلی به دولت اســرائیل و 
شخص نتانیاهو بود. دستور احتیاطی ترامپ علیه ایران قبل از دیدار با نتانیاهو 
امضا شــد و این حاوی یک پیام سیاسی به اسرائیل، منطقه خاورمیانه، جهان 
و ایران بود که اســرائیل در اولویت برنامه هــای دولت جدید آمریکا قرار دارد 
و ترامپ بر مبنای شــاخص ها و اســتانداردهای جدید کاخ سفید از این کشور 
حمایت می کند (حمایت حساب شده و نه بی حساب و حداکثر مانند گذشته). 
درعین حــال ترامپ با ایــن امضا قصد جذب نتانیاهو و همراه ســاختن وی در 
سیاست منطقه ای آمریکا در خاورمیانه را دارد و با توجه به حساسیت اسرائیل 
نســبت به ایران، ترامپ مایل بود امتیازی در حوزه ایــران به نتانیاهو بدهد تا 
نخست وزیر اسرائیل با دست پر به کشــورش برگردد. امتیاز حداقلی که برای 
شــخص نتانیاهو از اهمیت برخوردار است هرچند به نظر می رسد ترامپ در 
ماه هــای آینده قصد دارد بــا این امتیاز، امتیازات زیادی از اســرائیل بگیرد که 
در رأس آن مهــار این رژیم در جلوگیــری از حمله نظامی به ایران و همچنین 

پایبندی آن به آتش بس با لبنان و حماس است.
دومین هدف ترامپ در امضای دســتور احتیاطی علیه ایران، تحت فشــار 
قراردادن ایران به آغاز مذاکره اســت. تیم ترامپ فکر می کرد با عدم دســتور 
اجرائــی در ابتدای شــروع به کار و روی آوردن به برخی سیاســت های ایجابی 
مثبت مانند قطع حمایت های مالی از گروه های سیاسی و رسانه ای ضد ایران 
و هچنین عدم محکومیت ایران در مســائل ضدحقوق بشری می تواند ایران را 
به آغاز مذاکره زودهنگام یا اعلام مواضع صریح برای مذاکره تشویق کند اما با 
وجود مواضع کلی برخی دولتمردان نسبت به تمایل به مذاکره، اجماع واحد، 
صریح و مشــخصی در حاکمیت ایران برای مذاکره با آمریکا صورت نگرفت و 
در مقابــل حتی مواضع متناقض و تندی نیز در بدنه حاکمیت سیاســی ایران 
شکل گرفت که این تضاد درمورد دولت پزشکیان نیز خود را نشان داد. مواضع 
ضــد و نقیض معاون راهبردی رئیس جمهــور و وزیر امور خارجه و همچنین 
گمانه زنی درباره مســئولیت پرونده هســته ای در دولت مواردی از این شرایط 
مبهم و متناقض اســت که حاوی پیام های مشــخص و جامعی از ایران برای 
طرف آمریکایی نیست. صدور این دستور احتیاطی از سوی ترامپ می تواند این 
خاصیت را داشــته باشد که به شکل گیری اجماع در ایران نسبت به مذاکره یا 
عــدم مذاکره با دولت جدید آمریکا کمک کرده و تکلیف دولت آمریکا را برای 
مذاکره یا اعمال فشار حداکثری روشن کند. گویا دولت ترامپ نسبت به تعیین 
تکلیف مسائل خود در سیاســت خارجی تعجیل دارد و این تعجیل در موارد 
دیگر مانند مهاجرت و تعرفه های تجاری خیلی ســریع آثار خود را نشان داده 

و درباره جنگ اوکراین و ایران نیز باید تعیین تکلیف شود.
هدف ســوم، پربودن دســت آمریکا برای چانه زنی با ایران در صورت آغاز 
مذاکره است. از نظر دولتمردان و مشاوران ترامپ وجود یک دستور احتیاطی 
و نه اجرائی، علاوه بر اینکه ایران را مجبور به ورود ســریع به مذاکره با آمریکا 
می کنــد در عین حال قدرت چانه زنی آمریکا و تحت فشــار قراردادن ایران در 
مذاکرات احتمالی و مهم تر از همه جلوگیری از طولانی شــدن مذاکره و دادن 
فرصــت به ایران برای خرید زمان و همچنین رســیدن به توافق ســریع را بالا 
می برد. بنابراین هدف ســوم ترامپ ماهیــت تاکتیکی در مذاکره بود. چنان که 
در هدف دوم بیان شــد ترامپ تمایل زیادی به تعیین تکلیف چالش های خود 
در عرصه داخلی و خارجی دارد و درباره ایران نیز مایل اســت سریع به نتیجه 
برســد. بنابراین در صورت آغاز مذاکره باید انتظار داشــت که مذاکره با ایران 
طولانی نباشــد و سریع به نتیجه برسد. نتیجه ای که الزاما به نفع کامل آمریکا 
و زیــان کامل ایران نخواهد بود بلکه توافــق احتمالی ایران و آمریکا، ماهیتی 
نســبتا برد- برد خواهد داشــت و این برای آمریکا و غرب با توجه به تجربیات 

تاریخی گذشته و با هدف ماندگاری توافق، قابل فهم است.
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 کارت وسیله نقلیه کامیون ون زامیاد رنگ آبی روغنی 
مدل ۱۳۹۸ به شماره پلاک ایران ۲۰ - ۷۴۱ ن ۸۵ و شماره 

 موتور Z24800673Z و شماره شاسی
  NAZPL140BK0536110 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز ، سند کمپانی و  کارت شناسایی خودرو سواری 
 تیپ کوئیک GX  به رنگ سفید  مدل ۱۴۰۳ شماره پلاک

 ۵۸ ق ۳۹۶ ایران ۹۴  و شماره موتور  M15I5183360 و 
شماره شاسی NAS861110R1099785  به 

مفقود گردیده اند  و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

برگ سبز پراید سفید مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ۸٥د۱۹٤ ایران۲۱
  S۱٤۲۲۲۹۰۲٦۷۷شماره شاسی:      ٤٥

   و شماره موتور:  ٤۲٦٤۰۸                
به نام به کدملی ٥۲٤۹۲۷٥۲۲۲
 درتاریخ ۱٤۰۲/۱۱/٦ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

حسن ارگی
علیرضا سلطانی

صادق زنگنه


